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ادامه کتاب هایم معمولا با ناشــرهای تهرانی 
و حرفــه ای تــر وارد بــازار شــد که تا بــه امروز 
ادامه دارد و تا الان حدود 34 ســال شاید هم 

بیشتر توفیق نوشتن و قلم زدن را دارم.

   در سال هایی که به نوشتن علاقه مند 
را  کتاب هایــی  چــه  بیشــتر  شــدید 
می خواندید؟ چه کسانی بیشترین تأثیر را 

بر قلم و اندیشه تان داشتند؟
بیشــتر  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  قبــل 
و  احمــد  آل  جــال  حکیمــی،  محمــود  آثــار 
داستان های ایرانی در حال و هوا های مختلف 
و چند کتاب از استاد رهگذر و یکی اصیل آباد را 
خوانده بودم. ضمن اینکه برخی از رمان های 
خارجــی ماننــد »چخــوف« و »همینگــوی« را 
نیــز بــه صــورت متفرقــه مطالعــه می کــردم. 
بعد از انقاب که وســعت مطالعه بیشــتر شد 
بــه مطالعه انــواع مختلف کتاب هــا پرداختم 
و بیشــتر بــه کتاب هــای حــوزه عقیدتــی مانند 
کتاب هــای شــهید مطهری و اســتاد شــریعتی 
)راه قــم و مکتب اســام و ...( پس از جنگ به 
نسبت اتفاقاتی که پیش می آمد در حوزه های 
مختلــف مطالعاتی داشــتم مــن جمله رمان 
و داســتان و... کــه در مطبوعات چاپ می شــد. 
ولی این مطالعات به صورت حســاب شــده و 
منظم نبود. ولی پس شــروع کردن به نوشــتن 
حوزه هــای  در  کــه  می کــرد  ایجــاب  شــرایط 
داســتانی و مســائل فنی بیشــتر مطالعه کنم. 
فضای شــیراز در آن ایام فضای شــعر و ادب و 
داستان بود و بدون تعارف عرض می کنم این 
فضا بیشتر در اختیار روشنفکران بود و در حوزه 
روشنفکری هم اساتید مختلفی وجود داشتند. 
در یک اتفاق با شــهریار مندنی پور آشنا شدم. 
جالب هست بیشــترین دعوت در کنگره شعر 
شهدای استان فارس از حوزه های روشنفکری 
و اجتماعــی بــود اما میان همه این ها شــهریار 
مندنــی پــور که می آمد. نوشــته های مــن را که 
دید برایش خیلی جالب بود و گفت تنها کاری 
که می تواند بکند این اســت کــه این مطالب و 
نوشته ها و خاطراتم را کمک بدهد تا تبدیل به 
داستان های بکر و تاثیرگذار خوب شود. شامی 
در کنــار هم خوردیم و گذشــت. ولی این نکته 
را گرفتــم که فارغ از تفاوت های سیاســی نباید 
شــهریار را رهــا بکنــم .او را آدمی دیــدم که به 

کشورش متعهد بود. 
بنا را برایــن همین مراودات گذاشــتم. این 
خاطرات  سه کتاب اولم که جمع شد می رفتم 
منزلشــان  در  پــور  مندنــی  شــهریار  خدمــت 
در ســتارخان. شــاید از ســاعت 4 تــا 10 شــب 
می نشســتیم وکار هــای مــرا مطالعــه می کرد، 
نظر مــی داد، نقد می کرد، می نوشــت، رویش 
خــط مــی زد، تصحیح می کــرد و بــرام جالب 
و عجیــب بــود ایــن زحماتی کــه ایشــان برایم 
می کشــیدند. عرض کردم تا ســاعت 10 شــب 
طول می کشــید و معمولا هفته ای یک بار این 
برنامــه را داشــتیم و ایــن خودش تبدیل شــد 
به اینکــه واقعا من خودم عناصر داســتانی رو 
بخصوص با آن ابزار های مورد نیاز آشنا شوم و 

عملیاتی اش کنم. یادم هست وقتی کار انجام 
می شــد، روی داســتان ها و یا خاطراتی که حالا 
با راهنمایی ایشان انجام شده بود، طوری این 
کار هــا صیقل پیدا می کرد که پیشــنهاد می داد 
که در »عصر پنج شــنبه« که خودش ســردبیر 
مجلــه ادبی کشــور و حتی خــارج از کشــور بود 
کار هــای من را چاپ کند. اگر اشــتباه نکنم 7 یا 
8 تا از نوشــته های من در شماره های مختلف 
عصر پنج شــنبه به چاپ رســید. می توانســتم 
مطالبــم را در نشــریات دیگــر هم چــاپ کنم. 
مثا مجله ای بود مال آقای گلشــیری که خب 
به دلایلی صــاح نمی دیدم. این آشــنایی که 

چهار یا پنج ســال به طول انجامید، در کنارش 
بــا دیگــر دوســتانی من جملــه آقــای ابوتراب 
خســروی و افــراد بســیاری در ایــن حوزه آشــنا 
شــدم. بخصوص یادم هست که کتاب سومم 
را ابوتــراب خســروی خوانــد. در دومیــن دوره 
جشــن فرهنگی فــارس داور بود و داور ششــم 
هم آقای دستغیب – منتقد معروف -  بودند 
و خانم توانگر. این ســه کتاب من تقریبا برش 
ایــن دوســتان بود کــه تقریبا من آشــنایی کلی 
پیــدا کردم به حوزه داســتان مــدرن و در ادامه 
دیگر خوانــش کتاب ها و مســائل دیگر.عموماً 
عادت دارم که وقتی داســتان یا کتاب یا رمانی 

را می نویسم
افــرادی  از  نفــر  ده  لااقــل  میــدم  ترجیــح 
کــه منتقد هســتند و دســتی بــر آتــش دارند و 
نویسنده و منتقد دانشگاهی و کاسیک هستند 
بخواننــد و نظراتشــان را بگیرم. تا امــروز برای 
آخریــن کارم که کتیبۀ ژنرال اســت هم همین 

اتفاق افتاد و همچنان از یادگرفتن ها استقبال 
می کنم.

 
    اگر بخواهید ده کتاب برتر حوزه دفاع 
مقــدس را نــام ببریــد، بــه کــدام کتاب ها و 

نویسنده ها اشاره می کنید؟
رمان رنجهور محمد محمــودی نور آبادی 
کــه یــک زمانی هــم به نــام »رنج« چاپ شــد 
یکــی از کار هــای خــوب دفــاع مقدس اســت. 
شــطرنج با ماشــین قیامت حبیب احمد زاده 
را هــم کار خوبی دیدم. کتیبــۀ ژنرال به اعتقاد 
خــودم حرف هــای بســیاری برای گفتــن دارد. 

رمــان حافظ هفــت در رابطــه با ســفر رهبری 
به شــیراز اســت اما به این بهانه فلش بَکی به 
دفاع مقدس زدم. تپه جاوید و راز اشــلو که در 
رابطه با شهید مرتضی جاوید، تنها رزمنده ای 
که امام پیشــونیش رو میبوسد است که توسط 
انتشــارات ملک اعظم چاپ شد. مردگان باغ 
سبز آقای بایرامی که رمان بسیار خوبی است.  
فرزنــدان ایران  کار داوود امیریان که کار خوبی 
هســت. دل و دلــداده گــی که رمــان دو جلدی 
شهریار مندنی پور هست که فلش بکی هست 
بــه زلزلــه رودبــار بــه دفــاع مقــدس و جنــگ. 
چشــم های خردلــی جناب آقــای بابک طیبی 
اســت که بــه نظر من کار ســتودنی، مانــدگار و 

خوش قلمی است.

    به نظرتان در ســال های اخیر چقدر به 
فرهنگ شــهادت در حوزه رمان و داســتان 
توجه شــده اســت؟ آخرین کتاب شــما که 

منتشر شده اســت »کتیبۀ ژنرال« است که 
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده 
اســت و جایزه های متعــددی را از آن خود 
کــرده اســت. دوســت دارم راجــع بــه این 
»رمــان دو جلدی«  صحبت کنیــم. اولین 
جرقه های این نوشتن این رمان چه زمانی 

زده شد؟
شــهید  جنــگ  زمــان  در  نحــوی  بــه  مــن 
شــهید  و  مــن  می شــناختم.  را  اســکندری 
اســکندری در یــک عملیــات بودیــم کــه خب 
منجــر بــه زخمــی شــدن مــن هــم شــد البتــه 
موضــوع را بعــدا در تحقیقــات متوجه شــدم. 
ارتباط من و شــهید اسکندری در حد همکاری 
بــود تا یکی دو دهــه من در کارشناســی تالیف 
کتاب با کمیته تالیف تدوین بنیاد شهید استان 
فــارس همکاری داشــتم، پنج ســالش ایشــان 
مدیــر کل بنیــاد شــهید بــود. ارتباط هــای این 
طوری هم داشــتیم تا اینکه ایشان شهید شد و 
ایــن موضوع برای من بــاور نکردنی بود. یادم 
هست در مراسم چهلم ایشان در یک مجلس 
بســیار عظیم با حضور چند هزار نفر که در آن 
شــرکت کرده بودند با برادر ایشان که همکارم 
بودند وهمچنین باقی عزیزانی که با ایشان در 
ارتباط بودند صحبت که کردیم حرف شــد که 
یک کاری برای ایشــان نوشته بشود. گفتم من 
خودم این کار را می کنم و دوســتانم هماهنگ 
کردند که ما ســاختاری و سازمانی هم پیگیری 
کنیم و قرار دادی بسته شود و این کار را با نیت 

یک کتاب 300 – 200 صفحه ای آغاز کردم. 
یادم هســت روحانی ســخنران این مراسم 
گفت اســتان فارس دو شــهید شــاخص دارد. 
یکــی تنهــا شــهیدی کــه امــام پیشــونیش رو 
بوســیده و همچنیــن اولیــن شــهیدی کــه در 
ســوریه ســر بریده می شــود و این برای اســتان 
فــارس افتخار بزرگی محســوب می شــود. من 
ذهنم به ســمت کتاب تپه جاویدی و راز اشــلو 
که نوشته بودم رفت و دومین شهید شاخصی 

هم نوشتنش قسمت بنده شده بود.
مــا اســتارت کار را کــه زدیــم در نیمــه راه 
هنگامــی که یــک ســال گذشــت، 200 صفحه 
نوشــته شــده بود امــا پایــان را نداشــتیم چون 
نحوه شــهادت ایشــان در پــاره ای از ابهام بود. 
چــون ایشــان یکدفعــه بــه ســوریه مــی رود که 
آنجا مسئول مهندســی خطوط اونجا شود اما 
اتفاقــی کــه میفتد مصادف می شــود بــا اولین 
عملیــات تهاجمی رزمنــدگان مدافــع حرم و 
ایشان یکدفعه در عملیات حضور پیدا می کند 
و اتفاقات عجیبی که منجر به شــهادت ایشون 
می شود. تاثیری که ایشان در این قضیه داشته 
ظرفیت آن که در کتاب بیاد هســت. سال دوم 
که شــد دیدیم که همت آن را نداریم و یکی از 
نویسنده های نوقلم استان فارس که مدتی هم 
با بنده کار می کرد و کتاب اولش را هم به چاپ 
رســانده بودیــم، بــی خبر بــا نشــر روایت فتح 
ارتبــاط برقــرار کرده بــود و زندگی نامه شــهید 
را به نام »ســرّ سَــر« چــاپ کرده بــود. خاصه 
مــا پاتک خوردیم و این کتــاب هم حدود 250 

صفحه مصاحبه با همسر شهید بود. 


